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 پرنده آبی

روز ۴ فوریه، به عنوان روز جهاني سرطان نام گذاري 
شــده است. با گذشت چند روز همچنان بسیاري از این 
بیماري و تجربه شان در مواجهه با آن سخن مي گویند و 
در شبکه هاي اجتماعي به آن مي پردازند. این بار هشتگ  
#WorldCancerDay نقطه اتصال مردم سراسر جهان 
بوده است. هرکس در خانواده یا اطرافیان فردي مبتلا 
به ســرطان داشته است. برخي از تجربیات خود درباره 
افــرادي که روحیه عالي داشــته   و توانســته  اند بر این 
معضل پیروز شوند نوشته اند، برخي دیگر از کم توجهي 
به مراقبت هاي پزشــکي و چکاپ هاي هر شــش ماه 
یك بار. در این میان برخي به هزینه سنگین این بیماري 
اشــاره کرده  اند و برخي دیگــر از نگراني هایي از کمبود 
دارو که اکنون به واسطه تحریم ممکن بود پیش بیاید.

یکــي از انجمن هاي فعال جهاني نیــز در ویدئوي 
کوتاهي به ســراغ مردم مختلف جهــان رفته و از آنان 
دو ســؤال کرده اســت؛ چه کاره  اند و براي مبتلایان به 
ســرطان چه کار خواهند کرد. دانش آموز، معلم، مادر 
و ... هرکدام مي خواهنــد کاري انجام دهند و گفته  اند 
ســخنراني انگیزشــي انجام مي دهم، باهوش تر عمل 
مي کنم، تشــویق مي کنم و...، اما کودکي گفته اســت 

بیشتر دوست مي دارم.
یکي نوشــته است: ««برای #ســرطان مهم نیست 
کجــا زندگــی می کنیم، به چــی اعتقاد داریــم یا رنگ 
پوست مون چیه. برای سرطان اهمیتی نداره اگر جوانیم 
یا پیــر، بچه ایم یا پدر یا مادر. اگر من به ســرطان مبتلا 
نباشــم، احتمالش زیاده که تو مبتلا باشی. پس مراقب 

خودمان و دیگران باشــیم». دیگري نوشــته است: «با 
اینکه می دانستم بیماری ات درمان قطعی ندارد هرگز 
باور نمی کردم  در اوج جوانی در مراسم خاکسپاری ات 
شرکت کنم و اشــک بریزم! حتی تصورش هم سخت 
بود؛ دیدن بدن نحیفت روی ســنگ غســال خانه! هنوز 
نگاهِ مرده شــوری که تو را می شســت در ذهنم هست، 
می گفتم آرام تر، مــادرم دردش می آید». این روزها که 
هم زمان با انتخابات افغانســتان اســت، مثال مشهور 
آن اشــرف غنی اســت که انتخابات را غیرمنتظره برد، 
رقبایــش را حاشیه نشــین کرد و حتی ســرطان معده 
را شکســت داد». بســیاري هم پیشــنهاد داده  اند که 
تجربیات خود را با یکدیگر در میان بگذارند، شاید برخي 

مسائل راحت تر شود. 

جشنواره فجر

ســرانجام ســی وهفتمین  آرتا:  فرانــک 
جشــنواره فیلم فجر با اهدای بیشــترین 
جوایز به فیلم «شــبی که ماه کامل شد» 
و اهدای ســیمرغ بلورین بهترین فیلم از 
نگاه مردم به فیلم «متری شــیش و نیم» 

به پایان رسید.
در ابتدای این مراســم سیمرغ بلورین 
بهتریــن فیلم کوتــاه به «بچه خــور» به 
کارگردانی محمد کارت،  ســیمرغ بلورین 
بهترین فیلم مســتند به «بهارستان خانه 
ملــت»، بــه کارگردانــی بابک بهــداد و 
ســیمرغ بلورین بهترین فیلم ســینمایی 

«نــگاه نو» بــه فیلم «مســخره باز»، بــه کارگردانی 
همایون غنی زاده اهدا شــد که غنــی زاده از دریافت 
این جایزه امتناع کرد. در عوض به جای او یک مهاجر 
افغانی روی سن رفت و از مشکلات مردم افغانستان 
مقیم ایران سخن گفت و ضمنا یادداشت غنی زاده را 

برای حاضران خواند.
همچنین از فیلم «۲۳نفر»، بــا حضور آزادگان -  
گروه ۲۳ نفر که در زمان جنگ اسیر بودند- تقدیر شد. 
گوهر خیراندیش درباره این فیلم گفت: «من مطمئنم 
این فیلم با جذابیتی که دارد، پرفروش می شود و در 
تمام فیلم، خودم اشــک ریختم. «ملاصالح» عزیز در 
سه دوران اسارت دیده و شکنجه شده و حالا من سر 

تعظیم فرود می آورم در مقابل ایشان. 
ســپس ســیمرغ بلورین بهتریــن فیلــم از نگاه 
ملــی به فیلم «۲۳نفر» و مجتبــی فرآورده و مهدی 
جعفری تعلق گرفت. در ادامه  ســیمرغ جلوه های 
بصری به جــواد مطوری برای فیلم «مســخره باز»، 
سیمرغ جلوه های ویژه میدانی به ایمان کرمیان برای 
فیلــم «ماجرای نیمروز: رد خون» و ســیمرغ بلورین 
چهره پردازی به ایمان امیدواری برای فیلم «شبی که 

ماه کامل شد» اهدا شد.
ســیمرغ بهترین طراحــی لباس بــه محمدرضا 

شــجاعی برای فیلم «شــبی کــه ماه کامل شــد»، 
ســیمرغ بلورین بهتریــن طراحی صحنــه به کیوان 
مقدم برای «غلامرضا تختی»، سیمرغ بلورین بهترین 
صدابــرداری به ایرج شــهزادی بــرای فیلم «متری 
شــیش و نیم»، ســیمرغ بلورین بهتریــن صداگذاری 
به مهرشــاد ملکوتی برای فیلم «ماجــرای نیمروز: 
رد خون»، ســیمرغ بلورین بهترین موســیقی متن به 
امین هنرمند برای «قصرشــیرین»، ســیمرغ بلورین 
بهتریــن تدوین به بهرام دهقانی بــرای فیلم «متری 
شیش و نیم»، ســیمرغ بلورین بهترین فیلم برداری به 
حمید خضوعی ابیانــه برای فیلم «غلامرضا تختی»، 
ســیمرغ بلورین بهترین نقش مکمل زن به فرشــته 
صدرعرفایی برای فیلم «شــبی که ماه کامل شــد» 
و ســیمرغ بلورین بهترین نقــش مکمل مرد به علی 

نصیریان برای فیلم «مسخره باز» اهد اشد.
علی نصیریان گفت: «من تا به حال سیمرغ نگرفتم 
و انتظار هم نداشتم! اما آقایان لطف کردند یک جایزه 
درجه دوم (ســیمرغ نقش مکمل) به من دادند. من 
با کمــال میل می پذیرم ولی ایــن را بگویم که حس 
قرص و محکمی داشتم که با وجود مشکلاتم حتما 
بیایم تا از این تریبون بگویم که من آدم سعادتمندی 
بودم که بــا همایون که جای نوه من اســت، در این 

سن کار کنم. وقتی سناریوی «مسخره باز» 
را خوانــدم، خیلی برایم جذاب بود و این 
شــانس من بود که من پیرمرد بتوانم در 
یک کار خلاقانه و شکننده چارچوب های 
معمول، بــازی کنم. من بــرای همایون 
غنی زاده آتیه بســیار درخشانی می بینم 
و از هیئت داوران و تماشاگران این فیلم 

تشکر می کنم».
همچنیــن ســیمرغ بلوریــن بهترین 
انیمیشــن بــه «آخریــن داســتان» بــه 
کارگردانــی اشــکان رهگذر و ســیمرغ 
بلورین بهترین فیلم «هنــر و تجربه» به 
«مســخره باز» به کارگردانی همایــون غنی زاده اهدا 
شد. همایون غنی زاده گفت: «در یک شب دو سیمرغ 
گرفتــم؛ جایــزه اول را دوســت نداشــتم. معادلات 
جشنواره را هم پذیرفتم ولی در بخش نگاه نو، فیلم 
من موفق نشده نگاهی نو به جشنواره تزریق کند. از 
آقای میری و هیئت داوران تشــکر می کنم اما اجازه 
دهیــد جایزه «نگاه نو» را نپذیرم و ســلیقه خودم را 

داشته باشم اما جایزه «هنر و تجربه» را می پذیرم».
در ادامه سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن به الناز 
شاکردوست و ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد به 
«هوتن شــکیبا» هر دو برای «شبی که ماه کامل شد» 
تعلق گرفــت. در پایان هم ســیمرغ بلورین بهترین 
فیلم نامه  به محســن قرایی و محمد داوودی برای 
فیلم «قصر شــیرین»، ســیمرغ بلورین جایــزه ویژه 
هیئت داوران به فیلم «سرخپوســت» به کارگردانی 
نیما جاویدی و ســیمرغ بلورین بهتریــن کارگردانی 
به نرگس آبیار برای فیلم «شــبی که ماه کامل شد» 
اهدا شد. همچنین سیمرغ بهترین فیلم به «شبی که 
ماه کامل شد» به تهیه کنندگی محمدحسین قاسمی 
تعلق گرفت. ســیمرغ بلورین آرای مردمی جشنواره  
بــه فیلــم «متــری شــیش و نیم» بــه تهیه کنندگی 

سیدجمال ساداتیان رسید .

سیمرغ ها به ماه رسیدند 

داغ سرطان 

انواع سفره به زبان ساده!

سوفیا... عشقم... امروز می خواهم سفره دلم را  �
برایت بــاز کنم، چون عملیاتی تریــن مرد کره زمین، 
دکتر محســن رضایی، گفته: «دولتمــردان از مردم 
فاصله نگیرند و ســفره خود را از ســفره مردم جدا 
نکنند». حالا ربطی به محسن رضایی ندارد، اما حالا 
که محســن رضایی بحث سفره مســئولان را پیش 

کشیده، بهتر است برایت از انواع سفره بنویسم! 
ســفره ماهی: ببین! یک سفره داریم به چه ماهی 
بهــش می گویند ســفره ماهی! ســفره ماهی  که 
نوعی ماهی تخت از خانواده رامَک ماهیان است. 
سفره ماهی ها وابسته به خانواده کوسه ها هستند. 
ســفره ماهیان نتیجــه چرخه تکاملی کوســه ها 
هســتند. جالب اســت بدانی که زمانــی که یک 
ســفره ماهی به یك ســکونتگاه جدید می رســد، 
بــدن آن به رنــگ ســکونتگاه جدیــد درمی آید! 
ســفره ماهی ها در عــرض پنج تا هشــت ثانیه با 
محیط خود همرنگ می شــوند! شاید همین است 
که کوســه ها شــکار می شــوند  و از بین می روند، 
اما ســفره ماهی ها به حیات خود ادامه می دهند. 
ســفره ماهی ها موجودات فریب کاری هســتند و 
عملیات جالبــی انجام می دهند، چون برای دفاع 

از خود از دم زهرناکشان استفاده می کنند.
ســفره عقد: این سفره کاملا غیرسیاسی است، اما 
مثل آرایشــگرها که وقتی بی کار می شوند سر هم 
را می زنند، سیاســت مداران ما هــم وقتی بی کار 

می شوند سفره عقد پهن می کنند.
ســفره کردن: دو مــدل ســفره کردن داریم؛ یکی 
وقتی با سیاســت گذاری ها شــکم آدم را ســفره 
می کننــد و خودشــان حال می کننــد. یکی وقتی 
طوری ســبب گرسنگی آدم شدند که از شکم آدم 
فقط یک پوســت آویزان می ماند که فقط به درد 

سفره می خورد.
ســرفه کردن: کــه ربطــی به ســفره نــدارد، اما 
همان طور کــه دانشــمندان به دیــوار می گویند 
دیفال، ممکن اســت به ســفره هم بگویند سرفه! 

که ربطی به بحث ما ندارد.
جمع بنــدی: حــالا و با ایــن اوصاف، ســوفیا... 
عشقم... وقتی محسن رضایی گفته مسئولان نباید 
ســفره خود را از مردم جدا کنند ما باید خوشحال 

شویم یا بترسیم؟
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 یادداشت

چندروزي میهمان دوست ارجمندي در سواحل 
شــمال بودیم، یکي، دو روز آفتابــي و یکي، دو روز 
بارانــي با هواي بهــاري در خلوت نیمــه بهمن، با 
بلوار زیباي ســاحلي که پس از سال ها  تکمیل شده 
و ســواحل رامســر  را تا نور و ایزدشــهر و سپس تا 
فریدونکنار و بابلســر یکســره به هم پیوسته است. 
فرصتــي بود تا بــه دور از غوغاي هجوم مســافران 
نوروزي و تابســتاني از زیبایي ها ي این خطه حتي در 
زمستان سرسبز لذت ببریم. آنچه این سفر را برایمان 
متفــاوت کرد، دعوت میزبان فرهیختــه به بازدید از 
مــوزه اي در خط کناره بود. مــن در همین فاصله و 
در همین ســفر موزه اي دیدم با کتاب فروشي مدرن 
و کتاب ها ي خوب، ســي دي ها ي موســیقي و فیلم 
و صدهــا ســوژه هنــري و فرهنگــي لذت بخش و 

تفکربرانگیز.
معمولا مسافران براي گشــت و گذار، رستوران، 
شــنا، طبیعت، کــوه، جنــگل، چمــن، رود و  دیدن 
کشــت و کار، رنج ســفر سه ســاعته اي را بــه خود 
همــوار مي کنند که گاه ۱۳ ســاعت در ترافیک وقت 
مي گیــرد؛ اما براي نخســتین بار بود کــه در کنار آن 
گونه جذابیت ها ي گردشــگري  نامــي از موزه در آن 
دیارِ مستحق فرهنگ و هنر و کتاب مي شنیدم. چیزي 
که جاي آن در شــمال مرفــه و بافرهنگ از همه جا 

خالي تر بود.
معمولا موزه ها  را دولت ها  با هزینه عمومي و با 
رسالت بالابردن سطح آگاهي ها ي فرهنگي و دانش 
مردم محلي، خصوصا جوانان و مسافران علاقه مند 
احداث و از آن نگهداري مي کنند. نکته جالب اینکه 
جز موزه و کتابخانه مرحوم حاج حســین آقاي ملک 
به یاد ندارم کــه چنین جایــگاه فرهنگي والایي در 
ایران از ســوي مــردم عادي و بــا هزینه خصوصي 
احداث شده باشــد. در اروپا و آمریکا رسم است که 

ثروتمندان هنردوســت مجموعه ها ي ارزنده خود را 
پــس از مرگ گاه با ابنیه به موزه عمومي تبدیل یا به 
آن تقدیم مي کنند. آن بناها و مجموعه ها  معمولا به 
نام خودشــان نامیده مي شود. چندین نمونه از آن را 
در اروپا و آمریکا دیده ام. موزه بســیار مهم و گسترده 
خصوصا در زمینه ها ي نقاشي و نمونه  سازي و حتي 

علوم، مجموعه اسمیتسونیین در واشنگتن است.
اما موزه اي که از آن صحبت مي کنم در ایزدشهر 
مازندران در فاصله میان نور و محمودآباد در بخش 
شــمالي جاده کناره یعني در  ســمت دریا قرار دارد. 
ســازنده آن از کارآفریناني است که در همان منطقه 
ساخت وسازهاي ارزنده اي کرده است. نمي گویم که 
با دســتیابي به ثروت به موفقیت دست یافته است، 
امــا مي توانم بگویم با آن زحمت و ثروت توانســته 
است راه موفقیت واقعي خود را در خدمتي ماندگار 
و جاوداني به مردم استاني بگشاید که با بهره مندي 
از همــه مواهب، در این بخش هویت آفرین هنري و 
فرهنگي کمبود داشتند. واقعا خوشحال مي شدم  با 
ســازنده هنرمند و هنرپرور «موزه دي دي» از  نزدیک 

آشنا شوم اما این فرصت دست نداد.
موزه در مکان بسیار زیبا و مناسب با وسعت بیش 
از سه هزار مترمربع در ایزدشهر ساخته شده. از فاصله 
دور هرم شیشه اي مقابل ورودي بنا دیده مي شود که 
داخل آن چند نمونه اتومبیل مرسدس عتیقه متعلق 
به ۵۰ تا ۸۰ ســال پیش در شــرایط عالي  جلب توجه 
مي کند. نمونه سازي از روي هرم شیشه اي مقابل موزه 
لــوور در پاریس که بخش مصر زیر آن قرار دارد براي 
کساني که با آن موزه آشنایي دارند، حکایت از آن دارد 

که این مکان هم یک موزه است.
پیداســت ســازنده موزه که خودش یک سازنده 
اســت و یقینا انواع این گونه مکان ها  را دیده است، 
خیلــي خــوب مي داند چــه مي خواهــد و چگونه 
بایــد آن را عرضه کند. مدرن بودن بنا در حد بســیار 
مطلوب بناهاي مشــابهي اســت که با بودجه ها ي 
کلان دولتي در شــهرهاي برتر جهــان دیده ام. موزه 
داراي بخش ها ي مختلف نقاشي کلاسیک و مدرن، 
امپرسیونیستي و کوبیســم و آبستره و با همین تنوع 

تندیس و عکاســي با تالاري ویژه سهراب سپهري و 
مجموعه اي از پرتره ها ي او از نقاشان نامدار  معاصر 
و آثار دیگر از خود ســهراب ســپهري، ناصر اویسي، 
فرح اصولي، آیدین آغداشلو، کامران عدل، صادقي، 
یاســمن ســینایي و دیگران از جمله آثاري از خانم 
مکرمه قنبري هنرمند فقید مازندراني در سبک نئیو 

است.
در بخش بیرونــي یعني جایي که بازدیدکنندگان 
از ســالن ها ي موزه دیدارشــان تمام مي شــود، وارد 
بخش کتاب فروشــي محل عرضــه کتاب ها ي روز و 
لوازم التحریر و آثار هنري ســرامیکي، چرمي، تزییني 
و... مي شوند و در کنار آن کافه تریاي بزرگي هم قرار 

دارد.
روزي که به آنجا رفتیم، خلوت بود. در واقع شمار 
بازدیدکنندگان از کارکنــان کمتر بود. خلوت بودن را 
به حســاب باراني بودن آن روز زمســتاني گذاشــتم. 
شــاید براي جایگاه فرهنگي ارزشمندي مانند «موزه 
دي دي» تبلیغ و شناساندني در شأن آن نشده است، 
شاید هنوز آغاز کار است؟ شــاید فصل غیرتوریستي 
بود؟ نمي دانم. ضمن اینکه از گردشگران و خصوصا 
ساکنان شهرک ها  و دارندگان ویلاها و آپارتمان ها  که 
ایام فراغت را در  شهرهاي آن دیار مي گذرانند، دعوت 
و توصیــه مي کنم که فرزندانشــان را بــه این مکان 
ببرند تا ســطح فرهنگ و دانش هنري آنها را تعالي 
بخشــند؛ اما، روي سخن من بیشتر با اهالي و ساکنان 
مازندران است که تصور نکنند چنین مکاني در همه 
جاي دنیا در چنین ســطح و کیفیتي یافت مي شــود 
و تصور نکننــد که چنین مکاني ابزاري توریســتي و 
براي جلب گردشگر و براي آنان  است؛ بدانند که این 
مرکز فرهنگي غیردولتي که اگر برپاکننده آن قصدي 
ســوداگرانه مي داشت، روي زمین وسیع و گران بهاي 
آن برجي با ده ها  آپارتمان مجلل بنا و عرضه مي کرد، 
در درجه نخســت به مردم و ساکنان شهرهاي دور و 
نزدیک تعلق دارد که نیاز به ارتقاي ســطح فرهنگي 
هویت ســازِ خود و فرزندانشــان دارند. مبــادا غافل 
بمانند. موزه براي قشنگي و زینت شهر نیست؛ براي 

دیدن و آموختن است.
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